
 

  اي از بازنگري ترجمة رسالة قشيريه نمونه
  1علي قازان

  چكيده
هاي نظري صوفيانه است كه به دليل اهميت و ارج و رسالة في التصوف از خواجه قشيري، مشهور به رساله از امهات كتاب

قرار گرفت و افزون بر ترجمة آن به فارسي، تقريباً قريب به اتفاق آثار علمي و نظري صـوفيان از   اعتبارش مورد اعتنايي بسيار
  .اين كتاب بهره برده است

در اين مقاله بر اساس رويارويي متن عربي با فارسي اشكالات ترجمة فارسي در چهار محـور اشـتباه در ترجمـه، كاسـتي،     
لازم به ياد آوري است كه اساس كـار، مقدمـه و   . نمونه هايي در جدول ارائه شده است دقت و ترجمة آزاد يا اضافه بررسي و

  .باب اول كتاب بوده است
  .ترجمة رسالة قشيريه، نقد ترجمة فارسي رسالة قشيريه، متون كلاسيك صوفيه به فارسي :كليدي واژگان

  مقدمه
كديگر و فرهنگ هاي يكديگر بودند، گاهي بـراي  از ديرين ترين روزگار بشريت، انسانها هميشه دنبال آشنايي با ي

يا أيَها النَّـاس جعلنَْـاكمُ   : دانستند كه مي ارضاي حس كنجكاوي و گاهي براي آموختن و يا اهداف ديگر، انگار بالفطره
كـه بيشـتر دنبـال كشـف     يكي از ابزارهاي اين آشنايي يا شناخت ترجمه بـود،  . 1)13/الحجرات(} شُعوبا وقبَائلَ لتَعارفُوا

هـاي دانـش ناشـناخته را    و چه بسا بزرگاني متحمل زحمتهاي گران شدند تا جهـان . هارموز آثار برجستة ديگر ملت
  .)44مينوي، (ترين نمونه هاي تاريخ اين عرصه و الگوي روشن آن است بگشايند، و برزوية طبيب يكي از شاخص

. توجه مجامع ادبيات فارسي است، كتـاب ترجمـة رسـالة قشـيريه اسـت     يكي از متون نثر عرفاني كه اكنون مورد 
كتابي است از قرن پنجم هجري كه توسط يكي از بزرگان صوفيه فارسي زبان نوشته شده اسـت، صـوفي اي كـه در    

رديف دانشمندان و نويسندگان ها بعد در ق ديده به جهان گشود و سال 386يكي از شهرهاي قوچان كنوني در سال 
ابو القاسم عبد الكريم بـن هـوازن قشـيري كـه مـدتي در      . قرن پنجم هجري قد علم كرده استاعران و متصوفة و ش

كه در طريقت رخ داده است به دست گرفت، و خواسـت جلـوي   را ند، پرچم مقابله با فسادي كبغداد رحل اقامت اف
كشـف  را ان دروغـين و دور از حقيقـت   بگيرد و چهره مدعيرا انحراف صوفي نمايان از آداب و سنن مشايخ پيشين 

فروزانفـر،  (رسالة قشيريه را نگاشته است تا پيامي براي صوفيان شهرهاي اسلام باشـد  . هـ 438-437كند و در سالهاي 
68( .  

توجه و نياز شديد صوفيان به اين رساله، ابو علي بن احمد عثماني را، كه يكي از شـاگردان و مريـدان اسـتاد ابـو     
، بر اين داشت تا اين رساله را به پارسي ترجمه كند، به عنوان يك منبع اساسي براي مباني تصوف، و اين القاسم بوده

كار در زماني نزديك به وفات استاد انجام پذيرفت، منتها به علت سقم و كاستي كه ترجمة اول داشت، بعـدا حـدود   
  . )889 2صفا، ج(رمان اصلاح يافته توسط ابو الفتوح عبد الرحمن بن محمد نيشابوري در ك. هـ550سال 

شود ترجمه اي كه اصلاح يافته چگونـه بـوده اسـت، و اكنـون       مي با وضع كنوني ترجمة رساله، تا حدودي معلوم
  . )77فروزانفر، مقدمة (اين ترجمة اصلاح شده به عنوان نسخة اصل در تصحيح مرحوم فروزانفر قرار گرفته است 

مانند الدلالة علي فوائد الرسالة، احكام الدلالـة   ؛جاي مانده استبر اين رساله به  شروحي در مقاطع مختلف زماني
و شـرح ايـن    ؛، و اين نشانة توجه پيوسته به آن رسـاله اسـت  )22محبتـي،  (علي تحرير الرسالة و نتائج الأفكار القدسية 

ارنـد تـا امـروز ادامـه دارد، ماننـد      رساله بويژه در منابر برادران اهل سنت كه گرايش به تصوف يا مباحث اخلاقـي د 
متأسفانه در مـوج تكفيـري   ) 1392فروردين  1(درسهاي علامة بزرگ سوري دكتر محمد سعيد رمضان بوطي، كه اخيرا 

تـن از نمـازگزاران در مسـجد     42ها، همـراه بـا   كه جهان اسلام را گرفتار فاجعة عظيمي كرد، توسط يكي از تكفيري
  .)18الاخبار، (اموي دمشق به شهادت رسيد 

                                                            
  .دانشگربا تشكر از راهنمايي و زحمات فراوان استاد فاضل و دلسوز دكتر . دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي -1
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كه چينش اركان جمله و عبارات زياد عربي و عموما شيوة  شود مي مشخصبا خواندن صفحات ترجمة اين رساله 
طبيعتـاً،  . سـازد  مـي  دشـوار  را در جاهاي زيادي درك مطلب به گونه اي كه آيد مي خاص نثر اين كتاب ناآشنا به نظر

خواهـد شـد   مشخص رود تا مطلب برايش روشن شود، ولي آنگاه  مي ، سراغ متن اصليبداندكسي كه زبان عربي را 
خـوريم، مـوارد   مثلا در برخي موارد به كاستي بـر مـي   ؛چه تفاوتهاي عجيب و غريب در روند ترجمه رخ داده است

  . ذكر خواهد شد و غيره كه نمونه هايي از آن در صفحات بعد... ديگر اضافه، ترجمة آزاد، بي دقتي
 همچنـين، . انگيـزد  مـي  خواننده را براي مقايسة دو متن عربي و فارسي و بـازنگري ترجمـة رسـاله بـر    اين مسأله 

از متن عربي به زبان خـودش  را باشد تا درك فارسي زبان فاضل آن روزگار  انتواند فرصتي براي غير فارسي زبان مي
كند تا به چگونگي ترجمه در آن  مي بازچشم تاريخ نگر به دريابد كه خود انگيزة قوي ديگري است، چون روزنه اي 

  .آيد ، و چه بسا فرصت خوبي شود تا معادلهاي ناب فارسي براي واژگان عربي به دستددوران نگاهي بينداز
، تا مطالـب مـتن عربـي يـا فارسـي را متوجـه       باشدتواند براي فرد دو زبانه كمكي بسزايي  مي از طرفي ديگر، اين

نگارد، پرده هاي ايـن ابهامـات    مي شود و به زبان خودش مي بهم كه مترجم متوجه آنهاچه بسياري از مطالب م ؛بشود
 ـاينجا ينطور، زبان اصلي ـ كه در  ا درد، و هم مي را تواند كمـك كنـد تـا ابهامـات سـبكي مـتن        مي زبان عربي است 

  .دريافته شودفارسي آن دوران 
زبان نيازمند است به طوري كه حضور گسترة فراخـي   چون از يك طرف به تسلط بر دو ؛البته ترجمه آسان نيست

  . به درك مطلب مورد ترجمه نيازمند است و از سوي ديگر طلبد مي از واژگان را
مانند طولاني بودن كار، زيادي اصطلاح متن، ژرفي  دارد؛در اين ميان، عواملي زيادي در آشفتگي كار مترجم نقش 

به ناچار، انسان جايز الخطا در . سازند مي روند و كار او را دشوارتر مي رمطالب و جز آنها كه دشمن مترجم به شما
هنر مترجم اين نيست كه : شايد به همين دليل بتوان گفت.  افتد مي لغزد و گاهگاهي در چاله اي مي اين مسير طولاني

كه حد اقل  اي ه ترجمهنداشته باشد، بلكه تلاش موفق او است براي رسيدن باش  هيچ مشكلي يا اشتباهي در ترجمه
بايد ناظر اين پيوند فرهنگي تازه باشد تا ترجمه را  ينتيجة ديگر اين است كه پس از ترجمه، فرد سوم. اشتباه دارد

  .استارزيابي كند و تا حد توان اشتباهاتي را برطرف سازد كه رخ داده 
حدي به متن اصلي وفادار بوده است و  مترجم آن روزگار تا چه«: شود كه مي بنابر آنچه گذشت، اين سؤال مطرح

  »آيا توانسته است از عهدة اين كار بر آيد؟
پـس   ؛پـذير نيسـت  امكانـ متن اصلي و متن ترجمه   ـ  طبيعتا، راه پي بردن به اين پاسخ جز با مقايسه ميان دو متن

مقدمـه و   ،محدودة مد نظر در اين نوشته. سزاوار است به عنوان نمونه به مقايسة پاره اي از اين دو متن پرداخته شود
  . استباب اول ترجمة رساله با متن عربي آن 

  :ه استمنابع استفاده شداين در اين كار، به طور اساسي از 
  ـ ترجمة رسالة قشيرية، تصحيح مرحوم فروزانفر 1
  رسالة قشيرية عربي، تحقيق دو بزرگوار امام حمود و دكتر الشريفـ  2
م، كـه در مـوارد ابهامـات يـا اشـتباهات      1870/هـ1284ـ رسالة قشيرية عربي، چاپ چاپخانة اميريه بولاق مصر   3

  .شده است به آن مراجعه يادشدهچاپي متن عربي رسالة 
كرد، بنابراين، اصلاحات ديگـر ماننـد ويـرايش مـتن يـا      دقت ترجمه را پيگيري خواهد آيد،  مي در پيجدولي كه 

يا به اصطلاح رايج در علم تصوف تبديل شده از عهـدة  ، و ترجمة اصطلاحات عربي كه وارد متن ترجمة رساله شده
  .اين نوشته خارج است

، و ، چنانكه گذشت به چنـد نمونـه از هـر نـوع اشـكال ترجمـه خواهـد پرداخـت        آيد مي هايي كه به دنبالجدول
  : باشند مي اشكالات زير مورد بررسي

  .مترجم در انتقال معني ناكام مانده است: ـ اشتباه 1
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  .مترجم بخشي از متن عربي را جا انداخته است: ـ كاستي 2
  .استبه كار نبرده در ترجمه را مترجم دقت كافي : ـ دقت 3
دخالـت  در متن عربـي  را رده يا مطلب فارسي در متن ترجمه وارد كرا مترجم نظر خود : ـ ترجمة آزاد يا اضافه  4

  .استداده 
البته اين جـداول  . يابد مي ـ ترجمة پيشنهادي، سامان  3ـ متن عربي،   2ـ مورد بازنگري،   1: اين ترتيب ها بهجدول

 .دو متن مراجعه شوداصل به بايد مطلب و مورد اشكال، كاملتر براي وضوح بيشتر و درك  كه نقش راهنما را دارد
  

  :پردازد مي در ترجمه به عنوان اساسي ترين اشكال »اشتباه«به  هاجدول اول طبق نمونه 
  

 ترجمة پيشنهادي )حمود و الشريف(متن عربي  )فروزانفر(مورد بازنگري 

 11ص ( است قبيله آن نه قبيله وليكن
 )11س 

ريا وساءرَ نغَييها  الْحسائنيستند] چادرها[ها بينم كه زنان محله زنان آنمي ن 

 هـم  او و اطـلاق  اسـت  سخني اين و
 )8س 14(دارد  خطا

وهذا صريح من الشبلي أن القديم سبحانه لا 
 )25ص (حد لذاته و لا حروف لكلماته 

و اين اعترافـي صـريح اسـت از شـبلي كـه ذات      
قديم را سبحانه حد نيست و سـخنش را حـرف   

 2.نيست

بـدان   است محتاج بنده كه چيزي اولّ
 )12س  14(

أول ما يحتاج إليه العبـد مـن عقـد الحكمـة     
 )26ص (

اولين حكمتي كه بنده به باور داشـتن آن نيازمنـد   
 است

 بپادشـاهي  كي نداند نشناسد اين هركه
 )16س 14(  است ترلياو كه

فإن من لم يعرف مالكه لم يعتـرف بالملـك   
 )26ص (لمن استوجبه 

آنكـه  كسي كه مالك خود را نشناسد، ملك را به 
 شايسته است نسبت نخواهد داد

 محـدود  گفـتن  بعد و قبل محالست و
 )19س 15(بود 

هيچ پيشيني او را پديد نيĤورد، و هيچ پسـيني او   )27ص (ولم يظهره قبل ولم ينفه بعد
 .را نابود نسازد

  

  
  »يكاست«جدول دوم برخي از موارد 

 

مورد بازنگري 
 )فروزانفر(

 ترجمة پيشنهادي )حمود و الشريف(متن عربي 

 3.صحه گذاشتم) عقايد سلف(و گواه باشيد كه بر آن  )21ص (ومنكم لي بتصحيحها شهادة  6س  12ص 

 .و اسير بند هلاكت شده است )25ص (و وقع في أسر الهلاك 13س  13ص 

 .و به فراخوان او گردن نهد )26ص(و يذل لدعوته 14س  14ص 

 )27ص (فقواها تمسكهوالذي بالأداة اجتماعه  14س  15ص 
چيزي كه اسباب علت گردآوري اوست، نيروي اسباب او را 

 4.گردآمده نگهدارد

 12س  21ص 

إن الحروف لسان فعل، : وقال سهل ابن عبد االله
قال وهذا . لا لسان ذات؛ لأنها فعل في مفعول
وقال الجنيد . أيضاً تصريح بأنّ الحروف مخلوقة
 )36ص : (في جوابات مسائل الشاميين

حروف بر فعل دلالت دارند نه بر : و سهل ابن عبد االله گويد
گفت اين هم بيان صريحي . 5ذات، چون فعل است در مفعول

و جنيد در پاسخ به . است به اين كه حروف از آفريدگان است
 ...پرسشهاي شاميان گويد
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  :ي ها»دقت«جدول سوم، موارد بي
  

 ترجمة پيشنهادي )د و الشريفحمو(متن عربي)فروزانفر(مورد بازنگري 

پيدابهرا ايشان گردانيد مخصوص
 10ص ( .ايشان بر خويش انوار كردن

 )10س

ص (أنواره 6اختصهم من بين الأمة بطوالع
18( 

ايشان را از ميان امت به انوار درخشان 
 خويش مخصوص گردانيد

حقباايشان گردش باشند بهرجا
  بود

 )11س  10ص ( 

عموم احوالهم مع الحق بالحق الدائرون في
 )18ص (

رفتارشان در تمام احوالشان با حق و 
 از حق باشد

تباهيديار اندر زمانه اهل بيشتر
 )23س  11( افزايند همي

ص (تمادياً فيما اعتادوه واغتراراً بما ارتادوه 
20( 

در آنچه خوي شان شد اغراق  كردند، 
 دادند شدند مي و مغرور آنچه انجام

13(بمدد كس حاجت نيست او را
 )22ص 

و هيچ كمك و پشتيباني او را ياري  )39ص(ولا ينصره مدد ولا عون
 نكند

بودعرض را او بداني بجسم هرچه
 )14س 15(

ص (فالذي بالجسم ظهوره، فالعرض يلزمه
27( 

شود،  مي آنچه به صورت جسم پديدار
 .عرض ملازم اوست

  
  :شود مي آزاد و اضافه مطرحدر جدول چهارم، مواردي از ترجمة 

  

 ترجمة پيشنهادي )حمود و الشريف(متن عربي  )فروزانفر(مورد بازنگري 

 حكم آن و بشريت صفات از گردانيدند صافي را ايشان
 )14س  11(برخاست  ايشان از

صفات بشري از ايشان  )20ص (زالت عنهم أحكام البشرية 
 برخاست

  )20ص . ك.ر(در متن عربي وجود ندارد  )16س  11( ادباست ترك و حرمتيبي غايت اين و

 بريده گردد )20ص (تنحسم  )20س 11ص (آيد  صلاح با و گردد بريده و بگذرد

 آمرزش و ياري از او خواهم )21ص (وأستغفره وأستعينه  )8س  12(و  ناز رهانيد و آمرزش خواهم و درود

  )25ص . ك.ر(ندارد در متن عربي وجود  )12س  13(نكند  طلب حقيقت و
  

صـفحه و   14=  23تا  10متن فارسي ص (بر اساس مفاد جدولها در برخي موارد شود،  مي همان گونه كه ملاحظه
 ؛به پنج نمونه از هر نوع اشكال اكتفا شـده اسـت   كه اشكالات بسيار يافته شد) صفحه 22=  39تا  18متن عربي ص 

  . رسد مي گرچه در تتبع به حدود پنجاه مورد
گرچـه   است؛ خدشه دار نشده ،البته ناگفته نماند در اغلب مواردي كه بررسي شده است، مطالب كلي كتاب اصلي

توان گفت كه مترجم يا ويراستاري كه پس از متـرجم اول بـه اصـلاح     مي .ي وارد استاز لحاظ فني اشكالات بسيار
  . ترجمه پرداخت به محتواي كتاب قشيري وفادار بود

گرچه تعميم آن به تمام كتـاب دور   ؛كه مورد بررسي قرار گرفت است گيري مبني بر آن مقدارياين نتيجه طبيعتا،
منتها پيشنهاد . شده استهم هاي ديگر اين كتاب رسد اين نوع از اشكالات دامنگير قسمت مي از صواب است به نظر

كتاب مورد بررسي قرار گيرد تا آماري قابل توجه و است كه در فرصتي ديگر نمونه هايي از ساير ابواب اين معقولتر 
  .كند مي البته نگاهي گذرا به تصحيحات مرحوم فروزانفر اين نظر را تأييد. زاينده به دست آيد

   



 1389/   اي از بازنگري ترجمة رسالة قشيريه    نمونه

  :گيري نتيجه
در پي بررسي اين نمونه بر اساس چهار محور اشتباه، كاستي، بي دقتي و ترجمة آزاد يا اضافه، نتيجه اين شـد كـه   

تواننـد   مـي  در معناي كلي مطالب دخل و تصرف نكرده است، و بـراي كسـاني كـه رمزهـاي ايـن ترجمـه را      ترجمه 
بگشايند يا با متون مشابه مأنوس هستند، مشكل ندارد، منتها ترجمه روان به نظر نمي رسد و چه بسا اشـكالات زيـاد   

مسأله از بعـدي ديگـر بـه ارزش ترجمـه     آن باعث خستگي خواننده يا حد اقل اشتباه او در درك مطالب شود و اين 
  . رساند مي آسيب

  
  ها نوشت پي

 .هاى بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد ـ اى مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنى آفريديم و آن گاه شعبه1
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